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ياســر نوروزي|  ســال 1995 در »واشنگتن« 
جنجالي درگرفت بر سر نمايش »انِولا گي«، بمب افكنِ 
هيروشيما. جنجال بين طرفداران اين طرح و مخالفان 
بود. طبق معمول طرفــداران درگيري و دعوا دو گروه 
بودند؛ دو گروهي كه هر يك ماجــرا را از منظر خود 
مي ديد و از دريچــه افكار و اعتقــادات خود تعبير و 
تفسير مي كرد. موافقان طرح مايل بودند تاريخ به شكل 
»آمريكا«يي روايت شود؛ مي گفتند چنين نمايشي 
حكايت از شكفتن دموكراســي طلبي و آزاد ي بيان 
در آمريكا دارد و در مقابل گــروه ديگري بر آن بودند 
كه نمايشِ مســببِ نابودي عده اي كثيري انسان، در 
حقيقت نمايشِ دندان هــاي اژدهايي خواهد بود كه 
فرزندان يك نسل را دريده است. جالب اينجاست كه 
دو سوي منازعه، دو ســوي درگير در جنگ نبودند؛ 
بلكه گروه مخالفان و موافقان )هر دو( خودِ آمريكايي ها 
بودند! ولي اصلِ ماجرا از ديد حقير اين است كه موافقان 
طرح در ناخودآگاه جمعي شــان مي خواستند راوي 
تاريخ باشند نه علم دارانِ بيرقِ آزاديِ بيان. در توضيح 
اين نكته بايد گفت، اصل بر اين اســت كه »تاريخ را 
فاتحان مي نويســند«. اما اين اصل معروف و مشهور، 
در قرن حاضر، اندكي نسبي شــده است. ماجرا از اين 
قرار است كه چه كســي را »فاتح« بخوانيد. عده اي با 
بازي كردنِ نقشِ آزادي خواهي تمايل دارند در هيبت 
»تاريخ« روايت گري كنند و عده اي ديگر در نقش قرباني. 
يعني مسأله خير و شر در اين قرن پرآشوب رها مي شود 
و با توســل به انواع و اقسام حقه ها و ترفندهاي نظري 
و عملي تبديل به بازيچه اي در دست قدرتمندان. آنها 
كه تمايل داشتند فاتحان تاريخ باشند، دوست دارند 
تاريخ را »آمريكا«يي روايت كنند؛ براي همين متوسل 
مي شــوند به نمايش بمب افكن هيروشيما تا با بازي 
كردنِ نقشِ آزادي خواهي، يكــي از جنايت بارترين 
اقدامات بشري را كمرنگ كنند. آري! متاسفانه واقعيت 
اين است. والا چرا برگزاركنندگان آن نمايش، مسبب 

جنگ هاي ديگر در سال هاي بعدتر مي شوند؟! 
اين مقدمه را بدان جهت طــرح كردم تا به نكته اي 
تأسف بار برسم؛ واقعيتي كه تمامِ خوانندگان اين سطور 
با آن آشنا هستند؛ كشتنِ مردمِ بي گناه و جنايت هاي 
متعددِ بشر به نام »خير«. نيازي نيســت دور برويد! 

كافي ا ست نگاهي بيندازيد به حمله آمريكا به عراق به 
بهانه پاك كردنِ خاك عراق از سلاح هاي كشتارهاي 
جمعي.... بله! بازشناختنِ دستِ خير و شر در اين زمانه 
دشوار است اما با توســل به يك اصل ساده، مي توان 
روايت هاي خَيِّر و شرور را از هم بازشناخت. اين اصل 

ساده انساني بر اين مبنا استوار است كه خيرخواهان و 
عادلان و نيكوكاران، كمتر از خير و عدالت و نيكوكاري 
سخن مي گويند و جاي ســخن گفتن خيرخواهي 
مي كنند و عدالت مي ورزند و دست گيري مي كنند؛ 
عمل كــردن به جاي حــرف زدن. بنا بــر اين اصل، 

مخاطبِ روايتِ كساني خواهيم بود كه كمتر ديگران 
را به ترك گفتن تعلقات و چشم شستن بر محرمات و 
دست شستن از دنيا و ياري جستن از دين خوانده اند. 
بلكه جايِ حرف زدن عمــل كرده اند. بنابراين قاعده، 
خواننده خاطراتي خواهيم بود كه تنها از »جراحت« 

سخن نگفته اند، بلكه خود »جراحت« ديده اند. فقط 
از سختي هاي »اسارت« نگفته اند، بلكه خود »اسارت« 
كشيده اند و نيز در مقام »شهادت« لفاظي نكرده اند، بلكه 
خود »شهيد« شده اند.... باشد كه اينگونه بتوان روايتِ 
خير از شر را بازشناخت و تاريخ را از منظرِ بي منظري 

نگريست؛
»...بيست و چهار دي ماه بود. براي ادامه عمليات 

به شرق منطقه عملياتي رفتيم. نيروها در پشت يك 
خاكريز بودند. از كنار آنها رد شــديم و دويســت متر 
جلوتر شروع كرديم به زدن خاكريز. بيست و پنج نفر 
بوديم و وقتي يكي تير مي خورد، مي رفتيم بالا و كار 
را ادامه مي داديم. عراقي ها صداي دستگاه ها را شنيده 
بودند و آتش شان را زياد كردند. آن شب من ششمين 
نفري بودم كه روي دســتگاه رفتم. پنجمين نفري را 
كه روي بلدوزر شهيد شده بود، پايين آوردم و جاي او 
نشستم. حس كردم روي چيز لزجي نشسته ام. خونِ 
شهدا و زخمي ها روي صندلي ريخته بود. از آن شب 
به بعد ديگر خزبان را نديدم. بعد از مدتي فهميدم آن 
شب شهيد شده اســت. خزبان داخلِ گودالي منتظر 
بود تا وقتي نوبتش شــد ســوار بر لــودر كار را ادامه 
بدهد. خمپاره شصت درســت رويش افتاده بود...« 

)خاكريزهاي دوره گرد، ص 79(
و نيز اگر دقت كنيد، يكي از دلايل استقبال مخاطبان 
از كتاب خاطرات رزمندگان و اسَُــرا و مبارزان همين 
نكته بوده است. عامه دوست ندارد تاريخ را براي شان 
روايت كنند، بلكه علاقه دارند تاريخ، براي شان روايت 
كند. شايد اين دو گزاره تفاوتي نداشته باشند اما لااقل 
در گزاره دوم، همزاد پنداري و هم دردي و هم پيالگي 
پررنگ تر اســت؛ چراكه تاريخ، از يك منظر، تركيبي  
است متشــكل از تكه هاي جمعي هويت. در تبيين 
اين نكته بايد گفت هويت فردي هر انسان، در گروي 
خاطرات او است و هويت يك ملت، در گروي تاريخش. 
به همين دليل براي نشاندن تكه هاي هويت تاريخي 
اين مرز و بوم بايــد در جهت ثبت و ضبط هويت هاي 
فردي كوشيد. »علي لطفي« كه بخشي از خاطراتش 
را نقل كرديم، رزمنده اي ا ســت كه در عمليات هاي 
كربلاي 4، كربلاي 5، نصر 10 و... شركت داشته و يكي 
از همان هايي  است كه مي توان تاريخ را پاي صحبت 
او بدون پيش فرض نگريست. هيچ نيازي نيست كه 
مظلوميت تاريخي ملت ايــران را فرياد كنيم. كافي 
ا ست هويت فردي رزمندگان را احياء كنيم تا هويت 
تاريخي مان، خودبه خود، به ســخن درآيد؛ پچ پچي 

بی پايان، مدام.

نگاهي نظري به چاپ خاطرات رزمندگان

جنگی بود
جنگی نبود

از چاپ اول كتاب »شــرحی بر پيام امام زمان 
)ع(« سه دهه می گذرد. اين كتاب درواقع شرحی 
اســت بر توقيع حضرت صاحب الزمــان به فقيه 
بزرگ شيعه، شيخ مفيد؛ نوشته ای كه بر هر شيعی 
لازم اســت آن را بخواند و در فهم مفاهيم بلند آن 
بينديشــد. اين كتاب طی 10سال اول چندين بار 
چاپ و پس از مدتی ناياب شــد. برای چاپ جديد 
در دهه دوم، تجديد نظر و شرح قسمتی از مطالب 
لازم بود اما مولف به جهت مشكلات و درگيری های 
مختلف موفق به انجام آن نشــد تا دهه سوم چاپ 
اين كتاب فرا رســيد. نويســنده خود در مقدمه 
می آورد: »شيفتگان حضرت بقيه الله)ع( از نواحی 
مختلف پيوسته در جست وجوی اين كتاب بودند 
و جز در كتابخانه ها يافت نمی شــد. اخيرا يكی از 
شخصيت های علمی كرمان زنگ زد و درخواست 
آن را كرد. گفتم مدت هاســت چاپ نشده و ناياب 
است. چون خيلی اصرار و اشتياق داشت يك جلد 
از آرشــيو كتابخانه خودم برايش فرستادم. پس از 
چندی خواستار تعداد بيشتری شد كه متاسفانه 
وجود نداشــت. پيشــنهاد كرد از روی همان يك 

نسخه، تعدادی برای دوستانش تكثير كند. گفتم 
بايد اصلاحاتــی انجام گيرد و در پــاره ای از موارد 
توضيحاتی افزوده شود.« مولف بعد از اين اصرار و 
پيگيری و در پی خوابی كه فــرد مورد نظر ديده، 
تصميم به چاپ دوبــاره كتاب می گيرد. به همين 
جهت تحقيقات و بررسی را از نو شروع می كند و بار 
ديگر با همتی طاقت فرسا برای تجديد نظر در كتاب 
و چاپ دوباره اقدام می كند. هرچند كه احتمالا دور 
از نظر و اجازه نويسنده اين كتاب با همان چاپ قبلی 
در اينترنت قابل دريافت است اما سيد جمال الدين 
موسوی در چاپ جديد، اصلاحاتی انجام داده كه 
علاقه مندان واقعی را بر آن می دارد تا ويراست تازه 
اين كتاب را تهيه كننــد. از فصل های مهم آن نيز 
می توان به »اگر غايب نمی شد«، »معنای غيبت«، 
»تشرّف در زمان غيبت«، »معرفت به حضرت حجّت 
عليه السلام«، »واسطه فيض و رحمت« و... اشاره كرد. 
در فصل مهم »اگر غايب نمی شد« می خوانيم:  »اگر 
حضرت مهدی عليه الســلام غايب نمی شد قطعا 
او را می كشتند چنانكه پدران گرامی اش را نيز به 
شهادت رساندند و امامان معصوم را پس از رسول 

مكرّم اسلام يكی بعد از ديگری درنهايت قساوت و 
بی رحمی يا به زهر يا به شمشير كشتند. خداوند 
غيبت امام دوازدهم را ســدی در برابر ستمگران 
قرار داد تا حيات و طول عمر آن حضرت را نگهبان 
باشد و به او فرمان نهان زيســتی داد تا زمامداران 
خودكامــه ای مانند معتمد و معتضد عباســی و 
نيز ســاير ظالمان و ابرقدرت های جهان كه در هر 
دوران برای تحكيم پايه های قدرت شيطانی خود 
به خون وی تشنه اند و برای دستگيری و قتلش از 
پای نمی نشينند نتوانند آن بزرگ پيشوای يگانه را 
از بين ببرند.« )ص 58( كتاب »شرحی بر پيام امام 
زمان)ع(« نوشته سيد جمال الدين حجازی از سوی 

نشر »دارالطب« در قم به چاپ رسيده است.

»مَحمَت نصُرَت« معروف به عزيز نسين، نويسنده، 
مترجم و طنزنويس شــهير اهل تركيه است. نسل 
گذشته بيشتر با آثارش آشــنايی داشتند تا اين كه 
بالاخره بعد از ســال ها دوباره در دولت يازدهم آثار 
اين نويسنده مجوز نشر گرفتند و به همت ارسلان 
فصيحی از سوی نشــر ققنوس منتشر شدند. عزيز 
نســين در آثارش همواره نوعی رويكرد اجتماعی 
دارد. گاهی هــم موقعيت هايی فراهــم می كند تا 
با قــرار دادن آدميزاد در آن موقعيــت، نواقصش را 
گوشزد كند. اين نقص و عجز انســان البته در آثار 
عزيز نسين شــكل طنز به خود می گيرند. او در اين 
موقعيت ها اغراق می كند و تصاويری كميك از انسان 
در شــرايط مختلف را به نمايش می گذارد. آثار او به 
اكثر زبان های دنيا ترجمه شده اند. خودش دراين باره 
می گويد:   »براي من هيچ حد و مرزي متصور نيست 
و با قلم خود در هر جاي دنيا ناله اي از انسان ها بشنوم 
آن را به قلم خواهم كشيد و به گوش همه جهانيان 
خواهم رساند.« مجموعه »مگه تو مملكت شما خر 

نيس؟« هم چنانچه از عنوانش پيداست يكی از اين 
آثار اســت. مجموعه ای كه به تازگی وارد بازار نشر 
ايران شده است. در بخشی از اين كتاب می خوانيم: 
»طوري كه انگار دندانش درد بكند يك دستش را به 
صورتش گرفته بود و در حالي كه ســرش را به چپ 
و راست تكان مي داد، وارد شد. همين طور با دست 
به صورتش مي زد و مــدام مي گفت: »واي! آبرومون 
رفت...« مي شناختمش، آدم مبادي آدابي بود. خيلي 
تعجب كردم از اين كه به محض ورود، بي ســلام و 
كلامي، شــروع كرد به زدن خودش و گفتنِ »واي! 
آبرومون رفت...« گفتم: »خوش اومدين. بفرمايين... 
خواهش مي كنم بفرمايين بنشينين...« - »آبرومون 
رفت! پاك آبرومون رفت...!« با خودم گفتم شــايد 
مصيبتي سرش آمده، شايد هم ســر خانواده اش. 
مي گفت:   »ديگه مي خواستين چي بشه؟ يه خرِ گَر 

رو به دو هزار و پونصدليره به يارو فروختن.«
علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی موسسه 
شهر كتاب در توضيح آثار عزيز نسين در نشستی كه 

اين موسسه برای رونمايی از كتاب »مگه تو مملكت...« 
برگزار كرده بود چنين می گويد: »چند سالی است كه 
دوباره اسم عزيز نسين بر سر زبان ها افتاده و استقبال 
از كتاب های او زياد شده است و شايد به همين دليل 
است كه شاهد ترجمه و انتشــار چند اثر جديد از او 
هستيم. نوشته های او هيچ پيچيدگی ندارد؛ ساده و 
روان است و شايد مهم ترين ويژگی آثار او اين است 
كه مخاطب به راحتی با آن ارتباط برقرار می كند.« از 
آثار ديگر اين نويسنده كه به قلم همين مترجم به بازار 
آمده می توان به »محمود و نگار« و »ديوانه ای بالای 

بام« اشاره كرد.

پیام امام زمان )ع( 

مگه تو مملكت شما خر نیس؟

كتاب »تاريخ سينمای ايران« نوشته مسعود مهرابی 
ازجمله آثاری است كه حالا ديگر از مراجع اين حوزه 
به شــمار می آيد. چاپ يازدهم ايــن كتاب همزمان 
با نمايشگاه كتاب به چاپ رسيد و باز هم با استقبال 
علاقه منــدان روبه رو شــد. در مقدمــه اين كتاب 
می خوانيم: »انقلاب ها تاريخ را به قبل و بعد از خودشان 
تقســيم می كنند و ميل به فراموش كردن گذشته 
دارند. اما بعد از وقوع شــان ناگاه نگاه هايی به دلايل 
گوناگون متوجه گذشته می شود تا بالا و پست جهان 
پيشين را بازنگرند و به سنجش درآورند. چاپ و نشر 
وسيع كتاب های تاريخی در سه دهه اخير و استقبال 
گسترده از آنها زاييده چنين جريان غيرقابل اجتنابی 
است.« مهرابی خود درباره اين استقبال علاقه مندان 
چندی پيش به ايبنا گفته بود: »تصور نمی كردم اين 
كتاب به چاپ چهارم و پنجم برسد، چه آن كه به چاپ 
يازدهم برسد. از ميان بيش از 2800 كتاب سينمايی 
كه از  سال 1306 تاكنون منتشر شده )95 درصدشان 
بعد از انقلاب منتشر شده  است( جز چند فيلمنامه از 
بهرام بيضايی و ... ، چهل، پنجاه كتاب به چاپ دوم و 
سوم رسيده  است.« استقبال از »تاريخ سينمای ايران« 

بيش از آن كه نشانه اهميت و ارزندگی آن باشد، بيانگر 
توجه مردم به ســينمای ايران و گذشــته آن است. 
نخستين چاپ كتاب بعد از سه ســال نگارش، پاييز 
1363 در 8800 نسخه منتشر و در كمتر از دو سال 
ناياب شــد. از 1365 تا 1384 كتاب با تيراژی حدود 
3800 نسخه تجديد چاپ شد. چاپ يازدهم كتاب 
»تاريخ سينمای ايران« تاليف مسعود مهرابی از سوی 
انتشــارات نظر منتشر شده اســت. از ديگر آثار اين 
پژوهشگر و مؤلف می توان به كتاب »صدسال اعلان 
و پوستر فيلم در ايران« اشــاره كرد كه اثری وزين و 
ارزشمند اســت. اين كتاب از مهر 1286،  نخستين 
آگهي نمايش فيلم در عكاســخانه روسي خان را در 
خود گنجانده تا پوستر فيلم هاي سينماي ايران تا  سال 
90. اين كتاب هم توسط موسسه فرهنگي، پژوهشي 
چاپ و نشر نظر به دو زبان فارسي و انگليسي در 498 
صفحه چاپ شــده اســت. اين مجموعه با آثاري از 
افرادي چون آيدين آغداشلو،  امير اثباتي ، محمدعلي 
حدت ، ابراهيم حقيقي ، حسين خسروجردي،  بهزاد 
خورشيدي ، محمدرضا دادگر،  نورالدين زرين كلك ، 
عزيز ساعتي،  قباد شيوا ، علي اكبر صادقي،  سيامك 

فيلي زاده ، بهزاد غريب پور،  عباس كيارســتمي ، علي 
وزيريان و مرتضي مميز به سير و تحول پوستر فيلم 
در بيش از صدسال مي پردازد.  آيدين آغداشلو درباره 
اين كتاب نوشته است: »اين صدسال اعلان و پوستر 
فيلم در ايران چقدر كتاب خوبي اســت. . .. براي آنكه 
بدانيم طي اين يك صد سال چه كارهايي شده است 
و براي اين كه بدانيم طي اين همه سال چقدر بد كار 
شده است و چه فاصله عميقي است بين دو گونه كار 
كه به طور موازي در كنار هم حركت كرده اند، كارهاي 
درست و ارزشمند و كارهاي مبتذل سطحي. خصوصا 
از سال هاي 1330 به اين ســو و اين كتاب چه سند 
مهمي است براي ديدن اين دو جريان كه يكي حاكم و 

غالب است و يكي محدود و اندك«.

پيش از اين آثاری از ادبيــات ژاپن در ايران 
ترجمه و منتشــر شــده بــود و همــواره هم 
علاقه مندانی داشت. آثاری از يوكيو می شيما،  
ياسوناری كاواباتا، آكو تاگاوا، اوئه و نويسندگان 
مطرح ديگر اين كشــور. تفاوت اينجاست تا به 
حال اثری از اين نويســندگان ژاپنی نخوانده 
بوديم كه قالبی معمايی داشته باشد يا منحصر 
به ژانر پليسی باشــد. اين موضوع اهميت چاپ 

كتاب »شكار و تاريكی« را بيشتر می كند. 
رمان »شــكار و تاريكی« اثر »ادوگاوا رانپو«، 
نويســنده سرشــناس ژاپنی با ترجمه محمود 
گودرزی از سوی انتشارات چترنگ منتشر شده 
اســت. گودرزی كتاب را از نســخه فرانسه كه 
توسط »ژان كريستيان بوويه« ترجمه شده، به 
فارسی بازگردانده است. درباره نويسنده كتاب 
بايد گفــت از بنيان گذاران ادبيات پليســی در 
ژاپن است. ادوگاوا رانپو )1894 – 1965( با نام 
اصلی »هيرائی تارو« می نوشت. او از  سال 1922 

به سبك نويسندگان محبوبش »آدگار آلن پو« 
و »كانون دويل« كتاب نوشــت و خيلی سريع 
با نام مســتعاری كه ادای دينی است به پو، به 
شهرت  رســيد. او با وجود تمايل افسانه وارش 
به گريختن از چنگ ناشران، نويسنده ای پركار 
است؛ 44 داستان كوتاه، 31 رمان و از بعد  سال 
1935 همان مقدار داســتان كوتاه نشــان از 

فعاليت و شوق اين نويسنده دارد.
در »شكار و تاريكی«، درام ظريفی كه ابريشم 
و خون را به هم گــره می زند، راوی، خود رانپو، 
كه مسحور زيبايی همســر مقتول شده است، 
علاقه مند می شــود معمای قتلــی را كه يك 
نويســنده ديگر رمان های پليسی مرتكب شده 
اســت، حل كند. اين داســتان مثل رمان های 
ديگر رانپو با منطقی استوار، فراز و نشيب های 
زيركانه و نمايــش ســليقه هايی بيمارگونه و 

وسواس آميز پيش می رود.
در توضيح پشــت جلد اين كتاب می خوانيم: 

»روزی فرا می رســد كه او ديگر نمی تواند فقط 
به رمان قناعت كنــد. او كه از دنيا و حقارت آن 
بيزار بود، در نويســندگی پناهگاهی يافته بود 
كه در آن شــكوه و جلال تخيلش را به نمايش 
بگــذارد و به هميــن دليل رمان نويس شــده 
بود. اما حالا حتی كتاب ها هم برايش ســخت 
كسالت آور شــده بودند؛ با كدام محرك تازه از 
چنگ ملال می گريخــت؟ جنايت. چيزی جز 
جنايت باقی نمانده بود. در برابر چشمان خسته 
او منتظر دنيايــی قرار گرفت كــه در آن تنها 

لرزش خوش جنايت باقی مانده بود.«
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تاریخ سینمای ایران 

شكار و تاریكی
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خريدن  لنین
»خريدن لنين«، پس از »خوبی خدا«، دومين مجموعه داستانی است كه با ترجمه و انتخاب 
اميرمهدی حقيقت منتشــر شده است. اين كتاب مجموعه  11 داســتان كوتاه از نويسندگان 
برجســته ای اســت كه بعضی از آنها در ايران شناخته شــده اند )مانند توبياس ولف، ريچارد 
براتيــگان و جان آپدايك( و بعضی ديگر كمترشناخته شــده يا ناشــناخته هســتند )مانند 
ميروسلاو پنكوف، فرانك كانری، اليكس الُين، جان گاردنر، بابی ان ميسن، وانس بورجِيلی و 

برندان گيل(. نام كتاب »خريدن لنين« برگرفته از نام داستانی است كه از ميروسلاو پنكوف در اين مجموعه 
آمده است. پنكوف در  ســال 2007 جوايزی را به خاطر اين داســتان از آن خود كرده است. داســتان های اين مجموعه درباره  
عشق های بر زبان  نيامده، مادرانی دل نگران، پدرانی با ای كاش ها و اگرهای بی شــمار، فرزندانی پا در هوا و البته خريدن لنين از 

اينترنت است.

يک روز ديگر از زندگی
»يك روز ديگر از زندگی )پس از امپراتور(« دومين كتاب از »ســه گانه  ديكتاتوری« اســت. 
ريشارد كاپوشچينســكی، روزنامه نگار بنام لهستانی، اين ســه گانه را براساس مشاهداتش از 
حكومت های خودكامه  سه كشور به قلم آورده است. روايت »يك روز ديگر از زندگی« به  سال 
1975 برمی گردد، چندی پس از آن كه سالازار، ديكتاتور پرتغال، سقوط كرد و حكمرانی اين 
كشور به دست چپ گراها افتاد. پس از تغييرات در اين كشور، حكمرانان تازه به آنگولا و ديگر 

مســتعمرات پيشــين پرتغال حق اســتقلال دادند. پس از آن، در بهار 1975، آتش جنگ داخلی در آنگولا شعله كشيد؛ ناگهان 
گروه های متعددی از بوميان آنگولا مدعی قدرت و دولت و حكومت شــدند. ده ها گروه مســلح به جان هم افتادند و محله به محله 
جنگی قســاوت بار را رقم زدند. كاپوشچينسكی تابستان همان  سال راهی اين كشور شــد. كتاب حاضر حاصل دوران اقامت او در 

آنگولاست. كتابی خواندنی كه تصويری تكان دهنده از جنگ ارايه می دهد.
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